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 :چکیده

انسـان   براي بیان مضامین وافکارمتعـالی  داستان پیامبران یکی از مهترین دستمایه هاي عرفا
درمیـان سرگذشـت   .ازویژگی خاصی برخورداراسـت   )ع(دراین میان داستان یوسف .سازاست

وجـوه   به واسطه حوادث واتفاقات خاصی که درزندگی اورخ داده، )ع(پیامبران ، قصه یوسف 
ان داسـتان نـزد عرفـا    . عرفانی فراوانی دارد ، به صورت تمثیلی یا تـاویلی بیـان شـده اسـت     

دراین مقاله سیرروحانی روح را اززمان گرفتارشدن درقهرچـاه جسـم   . ستسیروسلوك روح ا
همراه بامهترین تاویـل هـایی کـه ذیـل      )ع(ودنیاتارسیدن به اوج آسمان درقالب داستان یوسف

شخصیتها وحوادث قصه نقل شـده ، درمتـون نظـم عرفـانی ازقـرن ششـم تـاقرن نهـم مـورد          
  .نقدوتحلیل قرارداده است

  : ها کلید واژه
  . )ع(أویل، رمز، تمثیل، داستان رمزي، یوسف ت
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 پیشگفتار

عرفا با تأسـی  . اي مستقیم با عرفان دارد ترین منبع و آبشخور عرفان است و رابطه قرآن مهم
یکی از . اند و الگو قرار دادن آن، مضامین و افکار و تجربیات روحی و روانی خود را بیان کرده

همچنان که قـرآن داراي معـانی   . باشد ن، رازگویی و رمزپردازي میهاي عرفا از قرآ الگو پذیري
باشـد کـه    عبارتی آیات مشابه است، داراي معانی پوشیده و پنهانی نیز می صریح و روشن یا به

تنها براي اهل قرآن قابل درك و فهم است و مردم عامه را از آن درك درستی نیست لـذا ایـن   
تـر   عبارت صـحیح  رانی یا محکمات است که ترجمان یا بهمعانی پوشیده در تحت لفظ، رموز ق

شوند هستند، معانی پوشیده قران، یا تـأویلات   مأولاّن آنها، اولیاء خدا که اهل دل نیز نامیده می
مـورد توجـه و   ... هاي مختلفی همچون فقهی، کلامی، فلسفی، عرفانی و ها از دیدگاه قرآنی قرن

گیـرد داسـتان    مقال آنچـه مـورد تأویـل عرفـانی قـرار مـی       در این. اظهارنظر قرار گرفته است
این داستان بخاطر ویژگی خاصـی  . خوانده شده» احسن القصص«است که در قرآن  )ع(یوسف

هـاي   که دارد برگزیده شده و آن ویژگی این است که تنها داستانی است که عرفا از آن و جنبـه 
وك عرفانی خود و گذر از چاه ذلـت  مختلف آن تأویل به قصه روح و سیر و سفر روح در سل

هایی که در دنیا  ها و سختی رمز روح عارف است و گرفتاري )ع(یوسف . اند تا ماه عزت نموده
گردد و یا ایستادگی و صـبر و عشـق و ایمـان و صـداقت بـه بیـنش و آگـاهی         به آن دچار می

این داسـتان مسـتلزم   فهم . زند تکیه می» خلیفه اللهی«رسد و در مصر عزت بر مسند قدرت  می
این . اند کار رفتهه عنوان عناصر داستانی در این داستان ب درك معانی مجازي کلماتی است که به

ي رموزي هستند که دست یافتن به حقیقت و باطن داستان جز از طریـق رمـز    کلمات به منزله
یـز دیگـري   گشایی آنها ممکن نیست البته منظور از رمز، صور بلاغی آن نیست، بلکه غرض چ

  . است که در ضمن مطلب به آن پرداخته شده است
هاي رمزي و رمز پردازي و انگیزه رمـز   عنوان این مقاله بحث در خصوص تمثیل و داستان
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. به آن پرداخته شده است )ع(نماید که قبل از پرداختن به داستان یوسف  پردازي را ایجاب می
تی این مقاله توضـیحی ارائـه گـردد، تـاکنون     ي تحقیقا در اینجا لازم است در خصوص پیشینه

دکتـر رضـا   . پرداخته شده باشـد نشـده اسـت    )ع(تحقیقی که بدین صورت به داستان یوسف 
اند که تنهـا   نوشته» تجلی رمز و روایت در شعر عطار نیشابوري«زاده در کتابی تحت نام  اشرف

هاي زندگی این پیامبر الهـی را   اي از جنبه قسمتی از آن به داستان یوسف اختصاص داد و پاره
که توسـط  » داستان پیامبران در کلیات شمس«بررسی و تأویل نموده است و یا کتاب ارزشمند 

 )ع(داسـتان یوسـف    بـه  فقـط  پور نامداریان نوشـته شـده کـه     دانشمند بزرگ جناب دکتر تقی
هاي رمزي  استانرمز و د«است، در کتاب دیگر ایشان، نیز که تحت نام دردیوان شمس پرداخته 

بل و در خصوص رمز و تأویل و تمثیل و سمباشد، ضمن بحث مفصلی که  می» در ادب فارسی
نمایند به تجزیه و تحلیل داستانهاي رمزي سلامان و آبسال، حی ین یقظان،  آنها می تفاوت بین

. پردازنـد  سینا و آواز پر جبرئیل، عقل سرخ و قصه الغربه الغربیه سهروردي مـی  رساله الطیر ابن
پردازند کـه قهرمانـان آن سـه     ایشان در همین کتاب به داستان مونس العشاق سهروردي نیز می

هایی رمزوار به داستان یوسـف   مفهوم انتزاعی حسن، عشق و خون است، در این داستان اشاره
آمیزند و اتفاقاتی  است که چگونه حسن با یوسف و حزن با یعقوب و عشق با زلیخا در می )ع(

آیند و بر تخت مصـر   تزویج در می دهد و سرانجام زلیخاي عشق با یوسف حسن به که رخ می
شتابد و با دوازده فرزند خود در مقابل او سر بـر   زنند و یعقوب حزن به دیدار آنها می تکیه می
این رساله بیشـتر  . در قرآن ندارد )ع(نهد اما چندان ارتباط تنگاتنگی با داستان یوسف  زمین می

از جنـاب  » درد عشق زلیخـا «کتاب ارزشمند . در خصوص عشق و حالات و حقیقت آن است
آقاي جلال ستاري نیز بیشتر به داستان عشق زلیخا به یوسف پرداخته است و تأویلاتی کـه از  

هاي زندگی ایـن پیـامبر نپرداختـه     این عشق در متون عرفانی نظم شده است و به سایر قسمت
در این مقاله سعی . اي به این جامعی و کاملی تاکنون نوشته نشده است لهلذا تحقیق و مقا. است

رابطه رمز و  -1: ها پاسخ داده شود بر آن است تا با روش تجزیه و تحلیل محتوا به این پرسش
چـه نمودهـایی در متـون     )ع(چهره یوسـف   -2. میزان است عرفان و درهم تنیدگی آنها تا چه

هاي مختلف زندگی این پیامبر در متون عرفانی بـر   ویلاتی از جنبهچه تأ -3دارد؟  نظم عرفانی
  .پایه امهات نظم از قرن ششم تا نهم شده است

این مسئله موضوعی . یکی از موضوعات مطرح در حوزه تفسیر و علوم قرآنی، تأویل است
هـاي فکـري بـین دانشـمندان و اندیشـمندان اسـلامی        است که همواره محل اختلاف و چالش
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بازگشـت دادن  (یا ) اصل بازگشت به(معناي  و در لغت به) اول(ي  این واژه که از ماده. باشد می
) معناي بـاطنی قـرآن  (توان به  است، معانی اصطلاحی چندي دارد که از آن جمله می) به اصل

  . اشاره کرد
القـرآنَ ولـو    افََـلا یتَـدبرون  : خواهد که در آیاتش تدبیر و تعقلّ کنند ها می قرآن از انسان

و نیز روایاتی که دلالت بر دو ) 182، )4(نساء ( کان منْ عنْد غیرااللهِ لَوجدوا فیه اختلافاً کثیراً
: شـنیدم کـه فرمـود    )ع(از امام صادق : گوید بن عمار می اسحاق: وجهی بودن معانی قرآن دارد

ه ما لمَ یجی فإَذاَ وقَع التَأویِلُ فیِ زمانِ إِمامٍ منَ الْأئمه إنَِّ للْقرُآنَ تَأویلاً فَمنْه ما قدَ جاء و منْ«
: ؛ بحـارالانوار، مجلسـی  945، ص18ج: الشیعه، شیخ حر عاملی وسائل(» عرَفَه إِمام ذلَک الزَّمانِ

ي یک  شماري که موجب شده بسیاري قرآن را به منزله و احادیث و روایات بی). 97، ص85ج
  . ر رمزي بنگرند و به تأویل آن همت گمارنداث

طور اعم و اسماعیلیه  هر حال تأویل که از همان آغاز در اسلام شروع شد، توسط شیعه به به
قابل ذکر است که وقتی سخن از . العاده یافت طور اخص و نیز متصوفه بسط و گسترش فوق به

شود چرا کـه   تمثیل نیز به ذهن متبادر میآید بلافاصله کلماتی همچون رمز و  تأویل به میان می
بطوریکه تأویلاتی که از آیات و سور قرآن گردیده . باشد تأویل متن، بیانگر رمزي بودن متن می

البته براي سایر کتب آسمانی نیز این تلقـی  . ي یک اثر رمزي گردید موجب تلقی قرآن به منزله
  . کند صدق می

 یـا طور مثال از دید زیباشناسی  ي متفاوتی وجود دارد، بهها در مورد رمز و تمثیل نیز دیدگاه
در آثار متصوفه نیـز رمـز   یا. شود در علم بیان، رمز یکی از انواع کنایه محسوب میمثلاً. عرفانی

عبارت از فعلی باطنی است که محزون است تحت کلام ظاهري که غیر از اهل آن بدان دست «
  ). 561: 1973روزبهان بقلی، (» .نیابند

معنی پوشیده و پنهان در زیر ظـاهر  «صرف نظر از . کند پس رمز بر امري پوشیده دلالت می
هـر  : اگر بخواهیم معنی کلی از این کلمه ارائه دهیم باید بگـوییم رمـز عبـارت اسـت از    » کلام

علامت، اشاره، کلمه، ترکیب و عبارتی است کـه بـر معنـی و مفهـومی وراي آنچـه ظـاهر آن       
تمثیل نیز عبارت است از ارائه دادن یک موضوع، تحت صورت ظـاهر  . کند مینماید دلالت  می

  .موضوع دیگر
اي از بیان یک موضوع است البته نه بیان مستقیم بلکه در شکل و هیئت  در واقع تمثیل شیوه

در تمیـل  . ي قیاس با نیت اصلی طرح داستان قابل تطبیق است شیوه یک داستان ساختگی که به
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ذکر  لازم به. لیم وجود دارد خواه تعلیم اخلاقی، خواه عرفانی یا هر نیت دیگريهمواره نیت تع
طـور مثـال    ها بـه  اي تمثیل وجود دارد تحت عنوان تمثیل رمزي که در آن شخصیت است گونه
داراي اوصـاف  (یابند و انسان نما هستند  هاي اساطیري، حیوانات، اشیاء، تشخص می شخصیت

هایی  هاي آن حیوانات هستند و داراي پیام هایی که شخصیت داستان -درست مثل فابل) انسانی
ي  هـاي تمثیلـی کـه نتیجـه     اما بـرخلاف اینگونـه داسـتان    -هاي اخلاقی یا سیاسی چون پیام هم

لاي داستان آشکار است در تمثیل رمزي این صراحت وجود ندارد  ها لابه اخلاقی یا سیاسی آن
  . و تفسیر داستان داردو کشف آن نیاز به تأمل، اندیشه، 

طور غیر مستقیم و در قالب داستان بـه   اما به. اي از بیان است پس همانطور که گفته شد تمثیل شیوه
 ـ   . تواند هر چیزي باشد که این نیت می. قصد ایضاح و تبیین نیتّی اسـت،   هآنچه کـه مـوردنظر ایـن مقال

هاي عرفـانی کـه از طریـق     ها و تجربه اندیشه. هاي عرفانی است و انتقال و درك مفاهیم عرفانی تمثیل
  . شوند گوها بیان می و شخصیت بخشی در ضمن وقایع و گفت

کنـد کـه    هـاي تأویـل و رمـز مـی     بلافاصله ذهـن را درگیـر واژه  » بیان غیر مستقیم«عبارت 
بـر  اما چون رکن اصلی بیان متون رمزي و از جمله داستان پیامبران . آنها اشاره شد اختصار به به

در این مقال کوشش . ها بپردازیم به تحلیل این واژهطور مفصل  ز است لازم است بهتأویل و رم
شده است تا پس از تعریف روشن و دقیقی از تأویل و رمز و تمثیل به تـأویلاتی کـه عرفـا و    

. اند پرداخته شود در جهت تبیین مسائل والاي عرفانی نموده )ع(اهل تصوف از داستان یوسف 
از آنجـا کـه غایـت    . باشـد  که مستند و متأثر از قرآن و احادیث و روایات و تفاسـیر مـی   امري

راه «عرفان، معرفت و شناخت قلبی و روحی خداوند است و یکی از راههاي شناخت خداوند، 
انبیـاء  » آن«آلایش و مطهر که جایگاه خداوند است و دل پاك تنها از  دلی پاك و بی. است» دل

هستند و از آنجا که عرفان سـعی در  » االله خلیفه«هاي کاملی که  انسان. باشد د میو اولیاء خداون
لذا بررسی ابعاد مختلف زندگانی پیامبران و حوادثی کـه  . شناساندن و رسیدن به این مقام دارد

تواند گامی موثر در شناخت مقام والاي  بر آنها گذاشته با دیدگاهی تأویلی و معرفت شناسی می
هاي خـود   عرفا با تمسک به قرآن، آثار و سروده. و معرفی ابعاد وجودي او باشد» ملانسان کا«

که قرآن، بزرگتـرین دفتـر    همچنان. اند ي کار خود قرار داده اند و آن را سرلوحه را متبرّك نموده
باشد؛ و هدفش تعلیم و تربیـت انسـان و رسـیدن او بـه مقـام       انسان شناسی و خدا شناسی می

برروي زمین است، عرفا نیز با تبعیت از قرآن و تأسـی از  » خلیفه الهی«یه که همان اصلی و اول
اند و از زندگی و حوادث زندگی آنها تـأویلات بسـیار    ي خود قرار داده آن پیامبران را سرلوحه
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اهـل  «را بسـنده اسـت، کـه    » اهـل اشـارت  «تنها  اند، که نه  تعمق برانگیز و ژرفی را ارائه نموده
یا به تعبیري مردم عامی نیز با خواندن اشعار آنها، که اغلـب خـود آنهـا، بـه تفسـیر      » صراحت

اي از اسرار الهی البته به فراخور اسـتعداد و   اند پی به پاره لاي ابیات پرداخته تأویلاتشان در لابه
ي ا اند به گونـه  نیز گفته شده» اهل دل«عبارتی آثار اهل تصوف که  به. برند ظرفیت روحیشان می

امـا  » ظن خود یار آن شود«و هرکس از » جفت بدحالان و خوشحالان شود«تواند  است که می
انـد؛ خـود    چرا اسرار الهی را که در واقع نوعی معرفت شناسی است پوشیده و رمزگونه گفتـه 

هایی که در این مقال از متون نظم عرفانی  نمونه. رمزي است که در جاي خود ذکر خواهد شد
چرا که داسـتان  . اند انتخاب شده )ع(اند صرفاً از داستان یوسف  نهم برگزیده شدهقرن ششم تا 

پیامبران با تمام مضاهات و مضافات آنها آن هم در فاصله سه قرن مجالی و بسـتري و مقـامی   
گنجد اما سعی بر آن شده تـا بیشـترین و مهمتـرین     طلبد که در این اختصار نمی گسترده را می

ها وجود دارد و از امهات مراتب معرفت شناسی عرفانی  ي که در تمام داستانعوامل انسان ساز
نفس ستیزي و مبارزه با ابعاد آن همچـون از میـان بـردن    : از قبیل. است مورد توجه قرار گیرد

هاي دنیوي یا به تعبیري مجازي و عدم دلبستگی به دنیا و  حرص و آز و حسد و حقد و عشق
ها و مقدرات الهی، و مراتب بسیار دیگري که  سلیم در مقابل سختیلذات آن، همچنین صبر و ت

شود که مظهر تـام و تمـام خداونـد اسـت در      می» انسان کامل«منتهی به رسیدن به مقام والاي 
لـذا در ایـن تحقیـق در پـی شـرح      . روي زمین و مایه برکت و رحمت براي همـه مخلوقـات  

امبر و مضاهات و مضافات مربوط به او از منظـر  ي این پی اصطلاحات یاد شده، به تأویل چهره
  . پردازیم متون نظم عرفانی از قرن ششم تا نهم می

  معناشناسی لغوي تأویل 
و آن به معنـاي بازگشـت بـه    ) اول(ي ثلاثی مجرد  تأویل مصدر باب تفعیل است از ریشه«

  ).13ص: 1362راغب اصفهانی، (» انََ یوولُ اولا ايَ رجع: گوید عرب می. اصل است
اصَـلحَتُه و  : الُْـت الشَّـی  «: معناي دیگري که براي آن ذکر شده، اصلاح و سیاسـت اسـت  

تُهسبدیهی است که هر یک از دانشمندان مذاهب قرآنـی،  ). 266، ص1ج: 1988منظور،  ابن(» س
ها و مشارب برهانی و عرفانی با توجه به مبـانی فکـري و اعتقـادي و شـهودي خـود       و مکتب
یک آنها جهت عدم اطاله کلام پرهیز  یک که از پرداختن به. اند هاي خاصی از تأویل کرده تعریف

عمران؛ آیـه   ي آل ، سوره7ي  اما واژه تأویل بارها در قرآن ذکر گردیده از جمله در آیه. گردد می
  ، سوره یونس39ي اعراف و آیه  ، سوره53
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  معناشناسی اصطلاحی تأویل 
 ــ  ي طباطبــایی در  ه از تأویـل گردیـده اســت تعریفـی اسـت کــه علامـه     بهتـرین تعریفـی ک

تأویل حقیقتی است واقعی که بیانـات قرآنـی،   «: تفسیرالمیزان از این اصطلاح ارائه نموده است
چه احکامش، و چه مواعظش، و چه حکمتهایش مستند به آن است، چنین حقیقتـی در بـاطن   

و نیز بگوئیم که این حقیقت از قبیل . ابهشتمامی آیات قرآنی هست، چه محکمش، و چه متش
رسد نیست؛ بلکه امور عینی است کـه از بلنـدي مقـام ممکـن      مفاهیمی که از الفاظ به ذهن می

نیست در چاردیواري شبکه الفاظ قرار گیرد، و اگر خداي تعالی آنها را در قالب الفاظ و آیات 
است خواسـته اسـت   » وکارت فتادچونکه با کودك سر«کلامش درآورده و در حقیقت از باب 

ي  در حقیقت، کلام او به منزلـه . اي از آن حقایق نزدیک سازد اي و روزنه ذهن بشر را به گوشه
شـود، تـا مطلـب     هایی است که براي نزدیک کردن ذهن شنونده به مقصد گوینده زده مـی  مثل

اَلمْبینِ، إنِا جعلنْـاه   والکْتاب: همچنانکه خود قرآن فرموده. برحسب فهم شنونده روشن گردد
کیملی حَنیا لعتابِ لَدالک ُفی ام ونْ، و إنَِّهلقعی کُمَربیاً لعقُرآناً ع )   و در آیـات  ) 4زخـرف، آیـه

  ). 75، ص3ج: 1362علامه طباطبایی، (» .دیگر قرآن کریم تصریحات و اشاراتی در این معناست

  هاي تأویل  زمینه
منظور از متن . پذیر است بخصوص براي متون رمزي أویل براي هر متنی امکانطور کلی ت به

تواند به عنوان متن مـورد تجزیـه و تحلیـل     اي که می الزاماً متن نوشتاري نیست بلکه هر پدیده
اي  لذا تأویـل معنـاي بسـیار گسـترده    . همچون یک تابلو نقاشی و یا حتی یک واقعه. قرار گیرد

اغلب تأویل را شامل تـأویلات کلامـی، فلسـفی، عرفـانی، فقهـی و یـا فـرق        اما قدما . یابد می
  . دانند اسلامی، بویژه اسماعیلیه می

از میان موارد ذکر شده، تأویلات شیعه و بخصوص اسـماعیلیه و تـأویلات عرفـانی بسـیار     
و همـین  . مورد توجه و دقت، و حتی رد و قبول بسیاري از علماي اسـلام قـرار گرفتـه اسـت    

در میـان  . باشـد  مت از تأویل یعنی تأویلات عرفانی است که مبحث موردنظر این مقاله مـی قس
ترین گروه است که براي اثبات و نشر عقاید  هاي تأویل کننده قرآن و حدیث، صوفیه مهم گروه

زمـان بـا تـاریخ     سابقه آنها بسـیار طـولانی اسـت و هـم    . اند ها خود دست به تأویل زده اندیشه
از بزرگان صوفیان در تأویل آیـه  ) ق110م(چنانکه از حسن بصري . ف استپیدایش تصو و
معنی آیه این است که خلق نیکو گزین و : نقل شده که گفته است) 3مدثر، آیه ( ثیابکِ فَطهَِرْ
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  ). 393ص: 1361قشیري، (نیکویی پیش گیر 
تفسیر القرآن العظـیم از   بعد، تفسیرهاي عرفانی از قرآن نگاشته شد از قبیل از قرون سوم به

و لطائف ) ق412م(و حقایق التفسیر از ابوعبدالرحمن سلمی ) ق283م(بن عبداالله تستري  سهل
و عـرائس البیـان از روزبهـان بقلـی شـیرازي      ) ق456م(الاشارات از امـام ابوالقاسـم قشـیري    

   تر کشف الاسرار وعده الابرار از رشیدالدین تر و مفصل و از همه مهم) ق606م(

بن عربی است  الدین و آخرین تفسیر مهم این دوره تفسیر منسوب به محی. ابوالفضل میبدي
در این تفسیر آیات قـرآن موافـق   . باشد می) ق730م(که معروف به تأویلات عبدالرزاق کاشانی 

ناگفته نماند که تأویل تنهـا در مـورد قـرآن نیسـت     . الدین عربی تأویل شده است مشرب محی
الانوار به تأویل ایـن   طور مثال غزّالی در کتاب مشکاه کند به د احادیث نیز صدق میبلکه در مور

او معتقد است منظور از بیت، قلـب  » لایدخَلُ الملائکَه بیتاً فیه کلَبْ«: پردازد حدیث پیامبر می
است و منظور از کَلْب، غَضَب است، زیرا که غضب، مانع معرفت کـه از انـوار ملائکـه اسـت     

  ). بعد به 84، ص1383: غزّالی(» .گردد یم
دانند که لازم بـه   مطالبی که مذکور شد بیانگر دیدگاهی است که قرآن را یک متن رمزي می

لـذا در  . باید پرده از روي ظاهر الفاظ برداشت تا پی بـه حقـایق آن بـرد    رمزگشایی است و می
  . اینجا ضروري است که به تعریف دقیقی از رمز پرداخته شود

  معناشناسی لغوي رمز 
این کلمـه در اصـل مصـدر    . رود اي است عربی که در زبان فارسی نیز به کار می رمز کلمه«

معنی آن به لب یا به چشم یا به ابرو یا به . است» ضرَبَ یضرْبِ«و » نصَرَ ینصْرُ«مجرد از باب 
در زبان عربـی، در زبـان    که این کلمه، همچنان. ذهن یا به دست یا به زبان اشارت کردن است

اشاره، راز، سرّ، معما، ایما، دقیقـه،  : از جمله. کار رفته است هاي گوناگون به فارسی نیز به معنی
ي مخصوصی که از آن مطلبی درك شود، چیـز   نکته، نشانه، علامت، اشارت کردن پنهان، نشانه

هـا و علایـم    قصـود بـا نشـانه   نهفته میان دو یا چند کس که دیگري بر آن آگاه نباشد، و بیان م
  ). نامه دهخدا، فرهنگ معین، ذیل کلمه رمز لغت(» .قراردادي و معهود است

: 1373راغـب اصـفهانی،   (» اشاره بـا لـب و صـوت خفـی    «القرآن نیز به معناي  در مفردات الالفاظ
 توان نتیجه گرفت این است که رمز بـر پوشـیدگی و عـدم صـراحت     آنچه که می. آمده است) 209ص

  . کند دلالت می
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  معناشناسی اصطلاحی رمز 
در علـم بیـان،   . توان این لغت را در علم بیان و تصوف بررسی نمـود  از دید اصطلاحی می

رمز یکی از انواع کنایه است که وسایط آن اندك باشد و معنی پنهان و احتیاج به قـدري تأمـل   
تر  نایه بر معنی مکنَّی عنه واضحدر این نوع کنایه چون وسایط اندك است دلالت ک. داشته باشد

» .انـد  ي خفـی خوانـده   بنابراین، این نوع را در مقابل تلویح که کنایه بعیـد اسـت، کنایـه   . است
  ). ص: 1378شمیسا، (

روزبهان بقلـی در توصـیف رمـز و    . باشد در آثار صوفیه نیز رمز داراي معنی اصطلاحی می
  : گوید وجه امتیاز آن از اشاره و ایما می

حقیقـت رمـز   . مز باطن است و مخزون تحت کلام ظاهر، که بدان ظفر نیابند الاّ اهـل او ر«
: 1996بقلی، روزبهان (» .حقایق غیب در دقایق علم به تلفّظ لسان سرّ در حروف معکوس است

  ). 561ص
ي چیزي محسوس و قابـل درك   پس رمز بیان مفهومی است نامحسوس و ناشناخته بوسیله

عبارتی اشاره کردن به مفهومی غیر از معناي اصلی خود، مشروط بر آنکـه   از طریق حواس، به
این مبتنی بر قرارداد یا نیتی از قبل نباشد و تنها مفهوم از آن نیز نباشد یعنی آن لفظ یا عبـارت  

  . بر مفاهیمی غیر از خود نیز دلالت کند
فاده کرد و انگیزه و دلیل اینک آنچه که سؤال برانگیز است این است که چرا باید از رمز است

رمز پردازي چیست؟ قطعاً در هر دانش و بینشی علل متفاوتی براي رمز پردازي وجود دارد که 
ي بحث ما نیست آنچه که مورد توجه این تحقیق است علت رمز پردازي عرفاست، یا  در حیطه

آن چون مطلـب مـا    پردازیم اما پیش از که در جاي خود به آن می. به عبارتی زبان اهل تصوف
. باشـد  فقـط مـوردنظر اسـت مـی     )ع(در راستاي داستان پیامبران که البتهّ اینجا داستان یوسف 

ضروري است قبل از ورود به بحث رمز پردازي عرفا نگاهی بـه تمثیـل و از آن جملـه تمثیـل     
  . رمزي که به اختصار در مورد آن سخنی چند گفته شده داشته باشیم

  تمثیل 
ارسی براي انواع گوناگون داستان هر یـک نـامی جـدا و خـاص خـود نـدارد و       در زبان ف«

» .رود کلمات داسـتان، قصـه، حکایـت، مثَـلْ و تمثیـل، اغلـب متـرادف یکـدیگر بـه کـار مـی           
  ). 142: 1383پورنامداریان، (
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طـور   که در اروپا، این انواع تقریباً از یکدیگر جدا هستند و هر یک نامی دارند، بـه  در حالی
به داستان خیالی گفتـه   (fable)و یا . اي محلی است المثل یا ترانه معادل ضرب (proverb)ثال م

. باشد دهند و اغلب داراي پیام اخلاقی، می هاي آن را حیوانات تشکیل می شود که شخصیت می
  . باشند انسان می ها شخصیت،ابل حکایت اخلاقی که برخلاف ف (parable)و یا پارابل 

عبارت است از ارائه دادن یک موضوع، تحت صورت ظاهر موضوع  (allegory)ل اما تمثی«
ي ادبی، عبارت است از بیان یک عقیـده یـا یـک     عنوان یک طرز و شیوه این اصطلاح به. دیگر

موضوع نه از طریق بیان مستقیم بلکه در لباس و هیئت یک حکایت ساختگی که با موضـوع و  
طـور  (این تعریف با معنی لغوي الگوري . ایسه و تطبیق باشدفکر اصلی از طریق قیاس قابل مق

پس در تمثیل نیـت واضـح و صـریح بیـان     ). 143همان، ص(» .موافق است) دیگر سخن گفتن
تمثیـل  «شود، همین عدم صراحت در تمثیل باعث گردیده تا اصطلاح دیگري تحت عنوان  نمی

ه تمثیل یا الگـوري اسـت یعنـی پیـام     تمثیل رمزي داستانی است که شبیه ب. بوجود آید» رمزي
ایـن پیـام را    واخلاقی که با شخصیت پردازي مفاهیم انتزاعی در قالب حیوانات همراه اسـت  

همـان طـور   » تمثیل رمزي«در حالیکه در . لا، یا پایان داستان درك کرد و فهمید توان در لابه می
ید رمزها و اشارات رازگشایی که از نامش مشخص است، نیاز به تفکر و تعمق بیشتر است و با

طور کلی حکایت یا  ي نهایی اینکه تمثیل به نتیجه«. گونه تمثیل نیاز به تفسیر دارد شوند، لذا این
داستان کوتاه یا بلندي است که فکر یا پیامی اخلاقی، عرفانی، دینی، اجتماعی و سیاسی یا جز 

جه منطقی حکایت یا داستان در کلام پیـدا و  عنوان نتی اگر این فکر یا پیام به. کند آن را بیان می
گوییم و اگر این فکر یـا پیـام در    صراحت ذکر شود، آن را مثلَْ یا تمثیل می آشکار باشد و یا به

حکایت یا داستان بکلی پنهان باشد و کشف آن احتیاج به فعالیـت اندیشـه و تخیـل و تفسـیر     
اما چه چیزي باعث این پیام ). 147همان، ص( ».نامیم داستان داشته باشد، آن را تمثیل رمزي می

رسد عدم واقعیت موجب این نهفتگـی   شود؟ به نظر می نهفته در داستان یا به عبارتی تمثیل می
این عدم واقعیت یا بخاطر شخصیتهاي داستان است و یا بخاطر نسـبت دادن اعمـال   . گردد می

فـرو رفـتن در ظـاهر داسـتان و      و اگـر بـه جـاي   . باشـد  انسانی به موجودات غیر انسانی مـی 
تـوان بجـاي غـرق     ها هستند، مـی  ها، این نکته را بپذیریم که شخصیتها نماینده انسان شخصیت

پـس بایـد از   . شدن در ظاهر مجازي و به قولی دروغین، به مفهوم و نیت حقیقی آن پـی بـرد  
بایست در  که میعنصر عدم واقعیت سپاسگزار بود که موجب شد انسان به این مسئله بیاندیشد 

. هـا از جملـه اسـاطیر دینـی بایـد حقیقتـی ژرف نهفتـه باشـد         وراي ظاهر غیر واقعی داسـتان 
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باشد  هاي پیامبران و حوادث گوناگون زندگی آنها نیز اغلب داراي وجوه غیر واقعی می داستان
نایان و باید در زیر این عدم واقعیت، رازي براي راز آش که خود بیانگر این حقیقت است که می

ایـن  . شود مگر با تفکر، تعمق و تأویل داسـتان  اما، این راز مکشوف نمی. رازپوشان نهفته باشد
خورد، گرچه در بسـیاري از مواقـع شـاعر خـود بـه       شیوه کم و بیش در آثار صوفیه بچشم می

 توضیح این اسرار و رموز پرداخته است، اما در بسیاري از مواقـع نیـز پـرده برداشـتن از روي    
این مسئله در داستان پیامبران، در میان متـون  . اند حقیقت را برعهده خوانندگان اهل دل گذاشته

طور مثال از روزگار سنایی که بـه   نظم عرفانی نیز، همچون متون نثر بسیار قابل توجه است، به
عنوان اولین شاعر عارف شناخته شده است اگرچه پیش از او شـاعران عـارف دیگـري چـون      

گـذار شـعر    عنوان اولین شاعر عارف و بنیـان  طور رسمی از سنایی که به  اما به. اکوهی بودندباب
. باشد مورد مطالعه در این پژوهش می دورهشود تا جامی شاعر قرن نهم، که  عرفانی نام برده می

که  چرا. ي عظیمی براي بیان مضامین والاي عرفانی بوده است داستان پیامبران، همواره دستمایه
هستند و متون عرفانی سعی در فهماندن و معرفی » انسان کامل«ي اعلاي حقیقت  پیامبران نمونه

زنـدگی و   وو هدایت انسان به این مقام واقعی، که همانـا مقـام حقیقـی انسـان اسـت دارنـد؛       
از آنجا کـه هـر   . باشد حوادثی که بر آنها رفته، آبشخور عظیمی براي بیان رمزگونه این مهم می

کـه هـیچ عـاقلی،     توان به صراحت و شفافی بیـان نمـود، همچنـان    امر مهم و گرانبهایی را نمی
گوهر ارزشمند اسـرار الهـی را   . نهد گوهري ارزشمند و گرانقدر را در اختیار کودکی نابالغ نمی

عقلـی و دشـمنان    توان به سادگی در اختیار همگان نهاد، چرا که دوستان خام به سنگ بـی  نمی
اي نیسـت جـز آنکـه ایـن      پس در این میان چاره. کنند به حکم نااهلی خرد و نابودش میدانا، 

باشـد پـیش از    با این مقدمه ضروري می. اي از راز پوشیده و پنهان بماند گوهر تابناك در لفافه
  . به علل رمز پردازي عرفا پرداخته شود )ع(پرداختن به تأویل داستان یوسف 

  فا موجب اصلی رمز پردازي عر
زبـان  «بعضی معانی جز به زبان رمز قابل تقریر و بیان نبوده است و اگر به زبان عقـل یـا   «

 ـ   در این. ، سرگوینده را به باد داده استودبه قول روزبهان گفته ش» حدثی تمـام و   هجـا رمـز ب
گریز و گریزي نیست، نه فقط بدین لحاظ که صـوفیه   کند و از کاربرد آن عنی پیدا میم، کمال 

اند آن جوهر معانی و حقایق را به هر خام نالایقی عرضه بدارند و به علاوه از بـیم   خواسته ینم
اند عقاید خود را به صراحت بیان کنند، زیرا ممکن بوده جان آنها  توانسته ظاهر پرستان نیز نمی
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رّ را به خطر اندازد، بلکه خاصه بدین علّت که اظهار این چنین معانی، یعنی تحقیـق افشـاء س ـ  
ن در خدا و ظهور حق در هیکل اجتماع بشریت با الوهیت و اتصال مخلوق به خالق و گم شد

ي بشري، از راه حلول و به طریق وحدت ذاتی شخصی یـا از جهـت اتحّـاد نـوري و      هو حیط
ظهوري در مقام تجلی و اندکاك انیت در هویت و شرح و بیان نهایت سیر استکمالی وحـدت  

همه «که ... یا تجدید حیات روحانی یا ولادت ثانیه. و بقاء باالله است و رستاخیزکه فناء فی االله 
» زبان حدثی«طوري است وراي طور عقل، جز به زبان رمز مسیر نبوده است و نیست و اگر به 

کشـد کـه فقهـا     روند، و گاه کار بدان جا می ربانید، طامات به شمار می -بیان شوند، چون عقل
یک دلیل عمـده در تأییـد   . کنند نویسند و به توقیع سلطان مسجل می نده میمحضر بر قتل، گوی

سخنان رمزوارانه صوفیه به هنگام ). 154ص: 1384ستاري، (» .این نظر، شطحیات صوفیه است
گشـت و از   هاي متهورانه از اسرار الهی منجر مـی  به افشاگري کهبیخودي و غلبه وجد و شور 

لـذا باعـث صـدور احکـام الحـاد و شـکنجه و قتـل        . کفر نبود نظر فقها و متشرعه، چیزي جز
همچنانکه منصور حلاج و عین القضات محکـوم بـه قتـل شـدند، حـلاج را بـه دار       . گشت می

اما آنچه موجب ستیز و عداوت متشرعه . آویختند و عین القضات را پس از دار زدن سوزاندند
باشـد، لـذا    آزاد اندیشـی عرفـا مـی   گوي، است، جزمگیري متشـرعه در مقابـل    با عرفاي شطح

گروي، خشک اندیشی است و رمز باوري، رهیدگی از  جزم«. ضد جزمیگري است» رمزگرایی«
رو در طـول تـاریخ همـواره     از ایـن . شـود  جزم و جمود، چه هرکس از باطن خودیار رمز مـی 

را اندیشـان   جـزم هاي اقتـدار   زیرا رمز باوران پایه. اند اصحاب جزم یا ارباب رمز سرستیز داشته
اند، در حـق رمـز    رانده و حاکمان خودکامه نیز که به اتکا جزمیات حکم می. اند کرده سست می

توان گفـت   بنابراین می. اند تا آنان را از سر راه بردارند اند و پیوسته کوشیده باوران بدگمان بوده
ردباري که لزوماً بـه معنـی   ي مدارا و جوانمردي و ب که میان رمزگرایی و آزاد اندیشی یا روحیه

سهل انگاري نیست، نسبتی هست، همانگونه که جزم اندیشی با تعصـب گـري و خشـونت و    
ي  اند؛ عموماً به بلنـد نظـري و سـعه    الاطلاق صوفیه که رمزگرایان علی. کینه توزي همراه است

مشـایخ   .صدر و علو نفس نامبر دارند و همراهی این دو خصلت را حمل بر تصادف نباید کرد
دانسـتند و تعلـیم بـه تـرك      نداشتند و همه مردمان را برادر و برابر می باورنژاد را  آنان اصالت

گمان عقل خشک اندیشان تنگ نظر این معـانی را   بی. دانستند تعصب را از واجبات آدمیت می
گمانی و ي بـد  ي افق دید بود که برخی از آزادگان را عرصه تابید و تحقیقاً همین توسعه بر نمی

  ). 187همان، ص(» .محاکمه کرد
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  )ع(تأویل داستان یوسف 
اي نیست که یکبار رخ داده و به اتمام رسـیده   صرفاً یک روایت اسطوره )ع(داستان یوسف 

ها رقم خورده است و تمام  اي است که بارها از روز ازل براي تک تک انسان بلکه واقعه. است
آلایشی است که در سیر و سلوك  گویی با روح پاك و بییوسف، . کنند بشریت آن را تجربه می

هـاي بسـیاري    روحانی خود از قوس نزول به جانب قوس صعود دستخوش رنجهـا و سـختی  
گردد و در رنج  جرمی و پاکی در چاه و زندان دنیا اسیر اهل دنیا می شود و سالها به جرم بی می

گیـرد، بـر    و تسلیم را پـیش مـی   و فراق و دوري از محبوب و مطلوب خویش، صبر و راستی
کنـد، آزادگـی را در    بخشد، بر وسوسه غلبـه مـی   کند و بزرگوارانه می دشمنان خود رحمت می

گزیند و سرانجام به واسطه ایمان خلل ناپذیر و راسخ بـه معبـود    بیند و بر می اسارت و بند می
اینک به شرح تأویلی . دشو گردد و در مصر کائنات، عزیز جهان می حقیقی از بند هستی رها می

از منظر عرفا و یا به عبارتی از زبان تأویل پرداز و پر رمـز و اشـارات آنهـا     )ع(داستان یوسف 
  . پردازیم می

  )ع(یوسف 
ازراحیل، و تنهـا بـرادر ابـوینی او بنیـامین بـود، از انبیـاي بنـی         )ع(یوسف فرزند یعقوب 

جید بیست و هفت بـار از او نـام بـرده شـده     در قرآن م. اسرائیل، یکی از دوازده فرزند یعقوب
، که نام او را در 84ي  ي انعام، آیه بار در سوره ي یوسف و یک بیست و پنج بار در سوره. است

کـه در آنجـا نیـز بـه      34ي  آیـه ) غافر(ي مومن  ، و بار دیگر در سورهکردهعدد و نام انبیاء یاد 
دانند که درسـت   می» اسف«از مفسران از  نام یوسف را بعضی. پیامبري او تصریح نموده است

دار نشـد   ها راحیل بچه زیرا سال» خدا خواهد افزود«این نام اصلاً عبري است به معناي . نیست
را به او عطا کرد چرا که هنگـام تولـد او   » مصیبت زده«و پس از یوسف خداوند بنیامین یعنی 

  ). 671: 1378خزائلی، (» .راحیل درگذشت
چـون عـالم ارواح کـه    «: حکمت نوریه را به یوسـف اختصـاص داده اسـت    عربی فصَ ابن

مثالی بود و بـر وجـه اتـم و     )ع(مسماست به عالم مثالی، عالمی است نورانی و کشف یوسف 
ي  االله سرهّ حکمت نوریه را که کاشـف اسـت از حقـایق، اضـافت بـه کلمـه       اکمل، شیخ قدس

ي  ر کامل بود و مراد حقّ تعـالی را از صـور مرئیـه   در علم تعبی )ع(و لهذا یوسف . یوسفیه کرد
دانست و هر که بعـد از او ایـن علـم را دانسـته اخـذ از مرتبـه اوسـت و مسـتفیذ از          مثالیه می
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صورت او به کمال و حسـنش در غایـت    )ع(روحانیتش و از براي قوت نوریت روح، یوسف 
  ). 267: 1379خوارزمی، (» .بهجت و جمال بود

انی و الهی انسان است، کـه  متصوفه، مظهر روح پاك و اصل و جوهر روح یوسف در نظر«
پورنامـداریان،  (» .ست و باید این زندان را بشـکند و از آن آزاد شـود  ا زندانی تن و دنیااسیر و 

1369 :34 .(  
هاي گوناگون روایت پر نشیب و فراز زندگی این پیامبر حسـن و پاکـدامنی در شـعر     جلوه

  .شود ه انعکاس خاصی یافته است که به آنها پرداخته میعرفانی و صوفیان
  

  یوسف و زیبایی 
اختیار ترنج از دست باز نیافتنـد و دسـت بـه     زیبایی یوسف آنچنان بود که زنان مصري بی

) 31/ یوسـف ( حش للهّ ماهذا بشْراً إنِْ هذآ إِلاّ ملکَ کَـریم جاي ترنج بریدند و معترف به 
  . ملک خوانندگشتند و او را 
ي بزرگان صوفیه، نهایت زیبایی در حقیقت مطلق مشـهود اسـت و از آنجـا کـه      بنا به گفته

» االله جمیـلٌ و یحـب الجمـال   «یوسف زیباروست، رمزي از حقیقت پروردگـاري اسـت کـه    
  ). 293: 1386الفصاحه، پاینده،  نهج(

  : شوند یوسف چنان زیباست که زیبارویان با او سنجیده می
  

  چــو یوســف بــود گــویی در نکــویی
  

  خـود از گــوي ز نخـدانش چــه گــویی   
  

  262نامه، ص الهی

  یوسف و یعقوب 
بن اسحاق، یکی از اجداد عبرانیان و فرزند اسحاق است، بنابر روایات اسلامی کـه   یعقوب«

توأمـان بودنـد؛ و چـون عیسـو     ) عـیص (یعقوب با عیسو  -بخشی از آن با تورات موافق است
در تـورات هسـت کـه    . دنبال بود، بدین نام خوانده شـد  ر متولد شد و یعقوب بهنخست از ماد

نامیـده  ) گیـرد  به معنی پاشنه را می(ي برادر خود را گرفته بود، یعقوب  چون هنگام تولد پاشنه
  ). 464: 1375یاحقی، (» .شد

و پسرش و عشق او به کوچکترین آنها یوسف و حسادت برادران  دوازدهداستان یعقوب و 
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در چاه افکندن او و رنج و فراق یوسف که منجر بـه نابینـایی یعقـوب گشـت بـه تفصـیل در       
  . ي یوسف ذکر شده است سوره

عربی، فص حکمـت روحیـه را بـه یعقـوب اختصـاص داده       در کتاب فصوص الحکم، ابن
، علـم  )ع(و تخصیص حکمت روحیه به کلمه یعقوبیه از آن جهت است که یعقوب را «. است

چه  لایتِأسوا من روح االله: و ارواح حاصل بود، و کشف روحانی داشت ولهذا گفتانفاس 
إنِِّـی  یافت کما قال  دان اجمالی در میجدر مقام روح خویش لقاي یوسف و برادرش را به و

اما وجدان عیانی تفصیلی نداشت از این روي چشمان او ) 94یوسف، آیه ( یوسفلاَجِد ریح 
  ). 444: 1379خوارزمی، (» .ت و االله اعلماز حزن سپید گش

  
  از دیده یعقوب به ناگه گم شـد  یوسف

  
  آیــد نالـه از جـان و دلـش وا اسـفا مـی      

  
  161دیوان قاسم انوار، ص

و تَولی عنْهم و قالَ یأَسفی علی یوسف : بیت فوق مستفاد از تصریح قران به این امر است
زْنِ فهو کظیممن الح عیناه ضْتیواب )84/ یوسف .(  

حال دوري پدري از فرزند دلبندش نیست، یوسف، گویی آن حقیقت  ا اسفا تنها زباناین و
. ستمطلقی است که در وجود هر کس هست ولی براي زمانی به هر دلیلی ناپیدا و گم گشته ا

دهـد و زبـان    شود، و از اعماق جان دریغ و دردسر مـی  وار دچار اندوه و درد می آدمی یعقوب
  .حالش اینچنین است

  
  گر چـو یوسـف شـوي ز مـا غایـب     

  
ــفا     ــا اسـ ــا و یـ ــوب مـ ــو یعقـ   همچـ

  
  136همان، ص

  
  تراست یوسف کنعان درون جان پنهـان 

  
  یعقوب است چشم چو چشمت که سود چه ولی 

  
  98دیوان مغربی، ص

نمایـد، در حالیکـه هـر چـه هسـت بـه او        نظر نیست مـی  محبوب الهی غایب از نظر که به
توانـد   چیـزي نمـی   براي عاشق غمدیده خود، چنان ارزشمند و گرانقدر است که هیچ. باشد می

  حتی عشق به فرزند . جاي عشق به او را بگیرد
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  بتان فرزندوجامی نیست جزیعقوب غمدیـده 

  
  جمله فرزنـدان  ف است از که مشعوف جمال یوس 

  
  624دیوان امیرخسرو دهلوي، ص

این همه . ترین عشق نبود ترین و پاك اگر عشق به پروردگار که یوسف عصر، است، حقیقی
گریستند و  جانهاي عاشق، همچون یعقوب که از دوري و دورافتادگی او نه اشک، که خون نمی

  .داشتند رنج جانگاه هجران نمی
  

  تو ي پس چونکه اندر عشقا یوسف عصر ارنه
  

  فشان یعقوب بینم هر زمانی صد هزار خون 
  

  885دیوان سنایی، ص
داستان یعقوب و یوسف، داستان دل و دلـدادگی اسـت، آن هـم دلـدادگی کـاملاً طـاهر و       

عشـقی کـه سـرانجام    . توقع است دلیل نیست که نزد عرفا رمز عشقی پاك و بی و بی. آلایش بی
ایی از میان برخیزد و عاشق و معشوق فانی گردد و به وجود معشـوق  گردد من و م موجب می

ماند، نه غمی و نـه   شود و معشوق عاشق، و بدین سان دیگر هیچ نمی عاشق، معشوق می. باقی
  .گردد شادي، و در این مقام است که عاشق مرد معشوق می

  
  بـــه پـــیش پاکبـــازان دل افـــروز   

  
ــک روز    ــزاّل ی ــد غ ــت احم ــین گف   چن

  
  بهـر جمـال یوسـف خـوب    که چون 

  
  بــه مصــر آمــد ز بیــت الحــزن یعقــوب 

  
ــیش او در   ــف پـ ــد زود یوسـ   درآمـ

  
  گرفـــت آن تنگـــدل را تنـــگ در بـــر 

  
ــاه   ــوب آنگ ــود یعق ــته ب ــان دربس   فغ

  
ــاد در چــاه؟     کــه کــو یوســف مگــر افت

  
ــویی   ــه گ ــر چ ــی آخ ــد م ــدو گفتن   ب

  
ــویی    ــه ج ــی چ ــر او را م ــه در ب   گرفت

  
ــنیدي  ــراهن شـ ــوي پیـ ــان بـ   ز کنعـ

  
  دیـدي ایـن دمـش گـویی ندیـدي     چو  

  
ــر  ــوب پیمبـــ ــوابی داد یعقـــ   جـــ

  
ــروز یکســر   ــن یوســف شــدم ام   کــه م

  
ــنودم  ــامی شـ ــرم نـ ــف لاجـ   ز یوسـ

  
ــده   ــن خــود بن ــه م ــودم ک   ي یعقــوب ب

  
  ام، یوسـف کـدام اسـت    همه من بوده

  
  چه خود را بـا خـتم ایـنم مقـام اسـت      

  
  392نامه، ص الهی
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موضوع غیرت الهی .وره ي یوسف وجودداردازمهم ترین مضامین عارفانه اي که در تفسیرس
موضوعی که ازشدت محبت وازانحصارطلبی عشق ، شکل می گیرد؛زیرامعشوق سـرگرم  .است

  :شدن عاشق رابه غیر، برنمی تابدوبه هرنوع ، مایع اومی گردد
غیرت برمحبوب برتعلق باغیر، بی شک قطع تعلق اوکند از غیر وآن غیرعبـارت اسـت از   «

ــا وآخــرت ومافیهمــا  هرچــه موجــب ســکون ــراردل محــب گرددازدنی ــاطن وق ــدین ( »ب عزال
اَالحقُ غَیورومن غیرتهَ إنِه لَم یجعلُ «: :ازهمین روست که گفته اند) 415: 1323محمودکاشانی ، 
واهطریقاً س لَیه316: 1386عین القضات ، (».ا(  

ریعقوب احاطـه مـی یابـد ؛    غیرت الهی درقصه یوسف به دوصورت نمودپیدا می کندابتداب
زیرا یعقوب نبی همچون جد خویش ، ابراهیم خلیل االله ، به عشق فرزندمبتلاست ؛ حال آن که 
خداوند ازخاصان خویش ، عشق یگانه را می طلبدودرمعشوقی خویش، شـریک نمـی پـذیرد؛    

می براي همین ، اوراازیوسف مهجورمی کند ونزدیک به سی سال ازدیدارفرزندعزیزش محروم 
یادکرد بسیاراوازیوسـف کـه باعـث    .گرداند ودراین مدت ، نام یوسف بسیاروردزبان اومی شود

ازه ي درادبیات مابازتاب داشته است غیرتی کـه بـه اوحتـی اج ـ   .جوشش غیرت الهی می گردد
  .بردن نام یوسف رانمی دهد

  
  گرد تو یعقوبی بـه معنـی فـی المثـل    

  
ـــل   ــد کمـــتر کــن حیـ   یوسفـــت ندهن

  
ـــرو ــی ف ــدام م ـــرت م ــش غیـ   زد آت

  
  ...عشـق یوسـف هسـت برعـالم حـرام     

  
  جبرئیـــل آمـــد کــه گــر هرگــز دگــر

  
ـــذر     ـــد یوســـف گـ ــو کن ـــرزفان ت بـ

  
ــن  ـــداز ای ــت بع ــردانیم نام   محـــو گ

  
ـــن    ـــبیا و مـرســلیــ ــان  انـــ   از میـ

  
  59منطق الطیر،ص

واب می بیند، امـا هـم   بعدازاین فرمان ، نام یوسف رانمی بردتااین که اورادرخ) ع(یعقوب 
پس ازاین که بیدارمی . چنان فرمان الهی درگوش اوطنین اندازاست وازدرماندگی آهی می کشد

  :شود، جبرئیلبه سراغ اومی آیدوچنین می گوید
  

  چون زخواب خـوش بجنبیـداوزجاي  
  

ــداي     ــد خ ــی گوی ــه م ـــرئیل آمدک   جب
  

ـــرزفان   ـــف ب ــام یوس ـــدي ن   گرنران
  

 ـ  ــ ان  لیــــک آهــــی کشیــــدي آن زمـ
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ـــود     ــه بـ ـــم ک ــو دان ـــان آه ت   درمی
  

ــه بشکســتی چــه ســود     درحقیقــت توب
  

  60 -59:همان 
در واقـع  . باشـد  اي فراتر از محبت پـدري بـه فرزنـدش مـی     علاقه یعقوب به یوسف علاقه

لـذا سـالک   . اي از عشق الهی است که غیر از این به هیچ روي قابل درك و تأویل نیست جلوه
از حاسدان و اغیار نماید و دیده را کلبه احزان سازد و  وتولی عنهْم عاشق باید یعقوب وار

ي ایـن صـبر، خبـري از     در فراق محبوب چنان زار بگیرد و صبر جمیل نماید باشد که بواسطه
  محبوب شنود و چشم نابیناي او را در بیت الاحزان دنیا که سراي غم و اندوه است بینا نماید

  
  آرد کـه مـی   بدین شکسته بیت الحزن

  
ــدانش   ــف دل از چــه ز نخ   نشــان یوس

  
  190دیوان حافظ، ص

  
  صحبت یوسف بنواخت پیرانه سرم اینکه

  
  اجر صبریست که در طلبه احزان کـردم  

  
  218همان، ص

داند و رسیدن به دیدار محبوب را نتیجه صبر در این بیـت   الحزن را رمز دنیا می حافظ  بیت
قَـالَ بـلْ سـولتَ لکَُـم انَفْسُـکُم أمَـراً فَصـبرٌ        : باشد از این آیه میداند که البته مستفاد  الحزن می

کیمْاَلح لیمْالعوه میعاً إنَِّهج ی االلهُ أنَْ یأتیَنی بهِِمسمیلٌ عج )83/ یوسف .(  
  

  گمگشته بازآید به کنعان غم مخور یوسف
  

  کلبه احزان شود روزي گلستان غم مخور 
  

  172، صهمان
تـوجهی در   ي طولانی بـر اثـر غفلـت و بـی    سرانجام یوسف، این رمز روح والاي انسانی که مدت

رمزي از عـالم ملکـوت و عـالم     تواند هاي دنیوي گم گشته بود به کنعان که می ها و جذابیت جلوه
گردد و کلبه احزان که رمز قلـب محـزون سـالک رنـج هجـران کشـیده اسـت از شـادي          غیب باشد باز می

  . گردد زگشت به اصل خویش همچون گلستان پر از نشاط و طرب میبا
  

  حافظ مکن اندیشه که آن یوسف مهرو
  

ــی     ــدر آی ــزان ب ــه اح ــد و از کلب   بازآی
  

  387ص همان 
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  یوسف و پیراهن 
اول پیراهنی که برادران یوسف براي پدر : بحث پیراهن یوسف، سه بار در قرآن آمده است

/ یوسـف . ك.ر(آلـود اوسـت    خورده است و این پیراهن خـون آوردند و گفته گرگ یوسف را 
. گنـاهی یوسـف گشـت    دوم پیراهنی که از پشت توسط زلیخا پاره شد و شاهدي بـر بـی  ). 18

که زلیخا با دیدن شوهرش ادعا نمود یوسف قصد تعرض به او داشته اما یکی از خویشان  زمانی
خا و اگر از جلوه یوسف گناهکـار اسـت و   او گواهی داد که اگر پیراهن از پشت پاره شده زلی

و سـه  ). 28/ همـان (معلوم شد که زلیخا گناهکـار اسـت   . چون پیراهن از پشت پاره شده بود
دیگر پیراهنی که یوسف در مصر به برادرانش داد تا به کنعان ببرنـد و بـر یعقـوب اندازنـد تـا      

داراي چنین ویژگی است که تنها شک پیراهنی که  بی). 93آیه / همان(چشم نابیناي او بینا شود 
و به همین دلیل است که مولـوي هرجـا   . باشد بویش شفابخش چشم است از آن ولی خدا می

  آید  کند، گویی بوي پیراهن یوسف یافته و جانش به طرب می ستاید و از او یاد می شمس را می
  

  چون حدیث روي شمس الدین رسید
  

ــید    ــر درکش ــمان س ــارم آس ــمس چ   ش
  

  جان دامنم پـر تافتـه اسـت   این نفس 
  

ــت     ــه اس ــف یافت ــان یوس ــوي پیراه   ب
  

  1/9/133مثنوي 
  . توان به موارد ذیل اشاره کرد هاي این پیراهن می از دیگر رمز پردازي

  باطن قرآن  -
  

  گرچه نقش سخن نه از سـخن اسـت  
  

  بــوي یوســف درون پیــراهن اســـت    
  

  175حدیقه سنایی، ص

  انوار الهی  -
بخشـد و   یوسف انوار حق است، که همچون آب حیات، زندگی مـی از سویی بوي پیراهن 

  گرداند ي حق بین او را به حقیقت بینا می کند و دیده جان سالک را زنده می
  

  یابم، ز زلف یوسف قدسم نسیمی گر نمی
  

  ندارم هیچ نومیدي که بوي پیراهن دارم 
  

  380دیوان عطار، ص
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یـل صـوفیه مظهـر سـالک و طالـب مشـتاق و       انوار الهی حق فقط چشم یعقوب را کـه بـه تأو  
پـذیرد و   آرزومندي است که در برابر خواست خداوند تسلیم است و اراده خود را بر اراده خود می

گرداند همانطور که در داسـتان یوسـف،    نماید روشن می کند و صبر جمیل می ها را تحمل می سختی
وسف، نه با یوسف، جان روشنش خبر یوسـف  آمد با پیراهن ی که کاروان از مصر به کنعان می زمانی

  ). 91/ یوسف( قالوا تااللهِ لقَدَ ءاثرْك االلهُ علیَنا و إنَِ لنُاّ لخَطئینَرا به او داد 
  

  رســند پیــرهن یوســف و بــو مــی   
  

  رســد  در عقــبش نیــز خــود او مــی     
  

  384االله ولی، ص دیوان شاه نعمت
  

  ها شد خسرو بیچاه را ز انتظارت دیده
  

  وسف فرخ لقا بویی فرصت از پیراهناي ی 
  

  1396دیوان امیرخسرو دهلوي، غزل 
  

  آیـد  بوي یوسـف ز مصـر عشـق مـی    
  

ــد     ــا شـ ــل بینـ ــوب عقـ ــم یعقـ   چشـ
  

  232االله ولی، ص دیوان شاه نعمت
ي هـدایت   ارشاد و متابعت کامل که واسـطه  هر که در طریق معرفت الهی، بمجرد عقلی، بی

حاصل او بجز حیرت مذموم و ضلال نخواهد بود و جمال  حقّ است، قدم نهد، یقین است که
ي عشـق کـه مقـام     پس در مرتبـه . ي شهود مشاهده نتوان کرد وحدت حقیقی حقّ، جز به دیده

فناي جهت عبدانی و منزل بقا و اتصاف به صـفات کمـال ربـانی اسـت، عقـل و عاقـل را راه       
بـا فـرا رسـیدن تجلیـات الهـی و      به همین دلیل یعقـوب عقـل   ). 56: 1374لاهیجی، (» .نیست
  . شود اي از برق تأییدات عنایت الهی، بینا می لمعه
  

  شد مرا دیده چو یعقوب خدا را بفرست
  

  بوي پیراهنـت اي یوسـف کنعـان پـدر     
  

  12دیوان جامی، ص

  زیبایی  -
  

  مگر پیراهن زیبایی آمد چست یوسف را
  

  یکی سردرگریبان کن و را خود بشناس تو هم 
  

  1363امیرخسرو دهلوي، غزل  دیوان
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تواند با خودشناسی و تهذیب نفس به زیبایی باطن خود دست بیابد و یوسف  هر انسانی می
  . گردد -زیبایی باطنی -درون خود را کشف کند و برازنده پیراهن

  یوسف و برادران 
حکایت به چاه انداختن یوسف توسط برادرانش یکی از حـوادث مهـم و سرنوشـت سـاز     

این قسمت از داسـتان نیـز همچـون دیگـر حـوادث      ). 18/ یوسف: ك.ر(یوسف است  داستان
  .زندگی او مورد تاویلات قابل تعمقی در اشعار صوفیانه قرار گرفته است

  
ــد   ــتان مخفین ــک زش ــفان از رش   یوس

  
ــی    ــش م ــان در آت ــدو خوب ــد از ع   زین

  
ــد    یوســفان از مکــر اخــوان درچــه ان

  
  دهنـد  کز حسد یوسف بـه گرگـان مـی    

  
  ز حسد بر یوسف مصري چـه رفـت  ا

  
  این حسد اندر کمین گري اسـت زفـت   

  
  صد هزاران گرگ را این مکـر نیسـت  

  
ــرگ   ــن گـ ــود ایـ ــوا شـ   عاقبـــت رسـ

  
ــد  ــدان روز گزن ــر حاس ــه حش   زان ک

  
ــی  ــد   ب ــان کنن ــر صــورت گرگ ــان ب   گم

  
  2/266/1415مثنوي 
جویان قرار  ینهدر اینجا، یوسفان رمزي از انسانهاي نیک سرشت هستند که دچار حسادت ک

اند دچـار سـختی و رنـج و     گیرند، به تعبیري برادران، که بخاطر حسد تأویل به گرگ گشته می
برند تـا حقانیـت و    اما به لطف خدا از این رنج و تعصب جان سالم پدر می. گردند تعصب می

  .پاکی خود را اثبات نمایند
  

  چــو یوســف بــود گــویی در نکــویی
  

  گــویی خـود از گــوي ز نخـدانش چــه   
  

  262نامه، ص الهی
  

  پیراهنــی کــه آیــد از او بــوي یوســفم
  

ــورش قبــا کننــد      ــم بــرادران غی   ترس
  

  52حافظ، ص
سـادت قابیـل بـه    حیادآور . اي نیست سابقه داستان یوسف و حسادت برادرانش، داستان بی
بیـانگر ایـن نکتـه اسـت کـه چشـم زخـم        . هابیل است و یا حسادت مریدان مولوي به شمس

چه بسا که به خـاطر حسـادت هـر آنچـه را کـه      . تواند فجایع بسیاري را ببار آورد حسادت می
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برند همچـون رسـائل،    یادآور معشوق و محبوب مطلوب و مورد نظر باشد حاسدان از میان می
  . کتب، و حتی پیراهن یوسف

  یوسف و چاه 
کـه  یوسف همچون بسیاري از دیگرپیامبران الهـی ، دچارمحنـت هـاي بسـیاري مـی گردد     

درداستان .ازجمله ي آن ها بی مهري ،بی وفایی ونامردمی اطرافیان وخویشاوندان نزدیک است
یوسف ، برادران که برجایگاه اودرنزدپدررشک برند وتاب تحمل اوراندارند ، درپـی آننـد کـه    

بـه همـین منظـور، توطئـه اي ترتیـب مـی دهنـد وبامکروحیلـه         . اوراازپیش روي خودبردارند
  ...أَرسـله معنَاغَـذًایرتَع ویلعـب    : می کنند که یوسف راباآنـان راهـی کنـد    ازیعقوب تقاضا

  )12/یوسف (
ازچنین توطئه اي می توان به توطئه ي صفات ذمیمه وازیوسف می توان به ایمـان تأویـل    
بـرادران یـازده گانـه ي حسـدوعداوت وحقـدوغفلت وغضـب وبغـض وطمـع وبخـل          «: کرد

معـین الـدین   (» درقصدیوسف ایمان ، چـاه ضـلالت ترتیـب دادنـد     ومکروخیانت ومخادعت ،
  ) 202:  1364فراهی ،

  
  یوسف کنعان تن را میخري امروز تـو 

  
  یوسف ایمان خود را بیع تایی نان مکن 

  
  507دیوان سنایی، ص

بهایی نیست که قابل معاوضه و معامله و خرید و فـروش باشـد و ایـن فقـط      ایمان چیز بی
  .ن استنشان حماقت انسا

  
ــیچ    ــه ه ــو گدای ــدانی ت ــی ن ــس م   ک

  
ــی  ــس    م ــر نف ــفی در ه ــی یوس   فروش

  
  321منطق الطیر، ص

یوسف به تعبیري روش تر ، قلب مستعدي است که درغایت حسن است ومورد عنایت خاص 
یعقوب عقل قرارگرفته وبه همین دلیل ، برادران که مجمـوع حـواس ده گانـه ي ظـاهري و بـاطنی      

  ) 590:  1، ج 1368ابن عربی ، . (حسدبرده کمتربه قتل اوبسته اندوغضب وشهوت هستند، براو
پس از آن که برادران یوسف اوراتنها وبدون حمایت پدر می یابند ، کینـه جـویی شـان بـه     
خدي می رسد که تصمیم می گیرند اوراازبین ببرند؛ اما با پایمردي یکی از بـرادران ، ازکشـتن   



 133/  ...در   تأویلات داستان یوسفتأملی بر 

قَالَ قآَیلَُِ منهم لَا تقَتلُُوا یوسف  : ه ، رضایت می دهند اودست می کشند وبه انداختن اودرچا
 ینَولَن کنُتُم فعا هاریالس عضب طهَبِ یلِتقالح تبَی غیف ألقُوه  بنـا برقـولی ، ایـن    )  10/یوسف

، ابـن عربـی   . ( اسـت » قو ه ي فکرتـه  « وسیاره » طبیعت «، چاه » حس ذاکره « برادرمیانجی 
  )592-590: 1، ج1368
  

  هر آنکه کنج قناعت به گـنج دنیـا داد  
  

  فروخت یوسف مصري به کمترین ثمنی 
  

  372دیوان حافظ، ص
دین به دنیا فروشان که کنج قناعت و خرسندي از خلق منت گذار را به بهـاي نـاچیز دنیـا    

یم به تأویل شفاف کنند، چون برادران خاسر و خایب یوسف هستند اما نگاهی بیانداز معامله می
دهـد، او تنهـا منجـی هـدایت بشـریت از       و صریحی که سنایی از این قسمت داستان ارائه مـی 

  .داند گمراهی را درك حقیقت قرآن می
  

  رهبرســــت او و عاشــــقان راهــــی
  

  رسنســــت او و غــــافلان چــــاهی   
  

  در بــن چــاه، جانــت را وطنســـت   
  

ــه ســوي او رســن اســت   ــران ب ــور ق   ن
  

  چنـگ آور  خیز و خـود را رسـن بـه   
  

ــر     ــوك و مگـ ــات بـ ــابی نجـ ــا بیـ   تـ
  

ــاه هــلاك     ــه قعــر چ ــتی ب   ور نگش
  

ــش و خــاك   ــه آت ــادت دهــد ب   آب و ب
  

  تو چو یوسـف بـه چـاهی از شـیطان    
  

  خـــردت بشــــري و رســــن قــــرآن  
  

  178حدیقه، ص
باشد بـه   ها می او از یوسف، تعبیر به روح و از چاه به دنیا و از قرآن که وسیله نجات انسان

 -مرد کاروانی که یوسف را از چـاه درآورد  -ل که راهنماي انسان است به بشريقرآن و از عق
  . کند یاد می

  این قسمت از داستان، مورد تأویل مولوي نیز قرار گرفته است
  

  یوسف حسنی و این عـالم چـو چـاه   
  

ــه    ــر امرال ــت ب ــبر اس ــن ص ــن رس   و ای
  

  یوسـفا آمـد رسـن بـر زن تـو دســت     
  

  تاز رسن غافـل مشـو بیگـه شـده اس ـ     
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  حمـــدالله کـــان رســـن آویختنـــد   

  
ــه   ــت را ب ــل و رحم ــد  فض ــم آمیختن   ه

  
  2/260/1286مثنوي 

صـبر جمیـل بـر    . دانـد  او صبر بر امر پروردگار را راه نجات و رهایی از گمراهی انسان می
الَنْصَرُ مع الصـبرو  «: آمده است چنان که در کلام نبی خدا  هم. شدائد مایه پیروزي بنده است

  ). 912: 1374الفصاحه، پاینده،  نهج(» الکْرَبْرجَ بعد الَْفَ
چاه نیز بهانه دیگري است در دست اهل تصوف براي بیان افکار صوفیانه، آنها که مقصودي 

دنیـا را بزرگتـرین چـاه و زنـدان انسـان      . جز تهذیب نفس از شهوات و علائق دنیوي ندارنـد 
از این چاه مخوف نجات دهـد و حقیقـت خـود را کـه     و معتقداند اگر انسان خود را . دانند می

  .گردد عزیز می» مصر عالم جان«به زود در . است درك کند» انسان کامل«مقام عظماي 
  

  الاّ اي یوسف قدسی، برآي از چاه ظلمانی
  

  به مصر عالم جان شو، که مرد عالم جـانی  
  

  75دیوان عطار، ص
  

  همچو یوسف بگذر از زنـدان و چـاه  
  

ــوي د   ــا ش ــزت، پادشــاه  ت ــر ع   ر مص
  

  37منطق الطیر، ص
  

  در مصر کائنـات عزیـز جهـان شـوي    
  

  گر یوسفت دست به درآرد ز قعـر چـاه   
  

  273دیوان قاسم انوار، ص
در تمام موارد یاد شده دیدگاه عرفانی که در خصوص چاه ارائه شده چنین است کـه چـاه   

  . باشد رمز دنیا و مظهر ظلمات بشریت و انسانیت و خویشتن بینی می
  

  پس از مجاورت چاه دید یوسف کنعان
  

  به مصر عالم صـورت تجلیـات معـانی    
  

  315همان، ص
در جایی دیگر، یوسف رمزي از مطلوب یا به عبارتی آرزوهاي دنیایی است که در دنیـا یـا   
. چاه هم باید به دنبال آنها گشت و نه در عالم والا، چنین یوسفی فقـط در خـورد چـاه اسـت    

  .گردد ي دنیا دوست، یوسف محسوب میط براضمن آنکه فق
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  ام در چاهســار یوســفی گــم کــرده  

  
ــار   ــرش در روزگـــ ــابم آخـــ   بازیـــ

  
ــاه   ــود را ز چ ــف خ ــابم یوس ــر بی   گ

  
ــاه    ــه م ــاهی ب ــن از م ــا او م ــرم ب ــر پ   ب

  
  58الطیر، ص منطق

پس سالک هرگز نباید فراموش کند که براي رسیدن به مطلوب راستین و حقیقی باید رنـج  
  .ها را صبورانه پذیرفت تحمل نمود و سختی ریاضت را

  
ــدگی و چــاه بایــد، حــبس نیــز       بن

  
  تا شوي در مصر، چـون یوسـف عزیـز    

  
  306نامه، ص مصیبت

علت چنین تعبیرات مختلف وگاه متضاددرموردبرخی حوادث وشخصیت هاي این قصه ،؛ 
لکه بسان موج ابداساکن نیست ؛ ب«آن است که ساختارقصه ساختاري است بسیارمتحرك وپویاو

دریاپیش می آیدوبازپس می رودودرآن ، دولت یانکبت چون به غایت رسید ، به ضدخودبرمی 
  )  172:  1372ستاري ، ( » .گردد وپس رفتن موج به چشم می خورد 

سـلطه  . به هر روي ، دراین مرحله سرنوشت یوسف کاملا رهین تصمیمات برادران اسـت  
براربآنان باعث گردیده که گـاهی ازوضـعیت یوسـف بـه     ي آنان بریوسف ومحکوم بودن اودر

یهـودا  «: وضعیت بنده ي عاصی تعبیرشود؛ بی آن که ازیوسف عصیان وگنـاهی سـرزده باشـد   
گوینداین نمـودار حـال عاصـی اسـت ، درروز     .... او را مکشید ولیکن اورادرچاه افکنید: گفت

 را رقت پروردگاري عقوبت ولیکن اوقیامت، خق تعالی فرمایداي مالک اورا به داغ بیزاري ومفا
  )   165:  1364معین الدین فراهی ، (» . به چاه دوزخ افکن 

آن گاه که یوسف به وسیله  ي کاروانیانی که ازن حوالی می گذشتند، نجات می یابد، بـرادرانش  
 که درهمان نزدیکی ها بودند ، نزدکاروانیان می آیند وادعا می کننـد یوسـف غـلام آن هاسـت کـه     

ازجمله شـروط آن هـا ایـن بـود کـه همـواره       . گریخته است وخاضرند باقیدشروطی ، اورابفروشند
چنـین اسـتخفافی کـه درحـق یوسـف عزیزروامـی دارنـد، درتمثیلـی، بـه          . پلاسی برتن اوبپوشانند

یوسـف راآن روزپـلاس درپوشـیدند    «:  خوارداشت بنده ي عاصی در روز قیامت ماننـد مـی شـود   
  )196: 1356احمد طوسی ،(» سراَبیلهَم من قطَراَن«س قطران درپوشند؛ عاصی راآن روزلبا

و شرَُوه بتمَنِ بخـس دراهـم    : پس ازآن ، برادارن یوسف اورابه قیمتی ناچیز می فروشند
اي « :این عمل ایشان شبیه فروش دین دربرابردنیادون تعبیرمـی شـود  )  20/یوسف (  معدوده
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جوي زرفروختی  روزي باشدکش به جان ودل خریداري کنی ، نتوانی اي کس که یوسف رابه 
 ». کسی که دین رابراي جوي فروخته اي  روزي باشد که به جان ودل خریداري کنی ، نتوانی 

  ) 303:  1356احمد طوسی ، (

  یوسف و زندان 
و گناهی و پاکی و تن درندادن به خواست نامشروع زلیخا محکـوم شـد    یوسف به جرم بی

عرفا تـأویلات زیبـایی از ایـن فـراز     ). 42/ یوسف(زلیخا فرمان داد که او را به زندان بیاندازند 
  : اند داستان ارائه نموده

  .است دنیایوسف رمز پروردگار و زندان رمز  -
  

ــف روي دور   ــو یوس ــادم از ت ــا فت   ت
  

  ام در چـــاه و زنــدان، در نگـــر  مانــده  
  

  313دیوان عطار، ص
ه احساس نماید از خداوند بعید افتاده است، گـویی در چـاه و زنـدان    اي ک عارف هر لحظه

  .اسیر گشته است
  

  یوسف عهدي کز آن چـاه چـو سـیم   
  

  اي پوست بر مـن همچـو زنـدان کـرده     
  

  135همان، ص

  یوسف رمز روح، زندان رمز جسم  -
  

  کو آن عزیز مصر ملاحت که تـا دهـد  
  

  یکدم خلاص یوسف جان را ز حبس تن 
  

  98بی، صدیوان مغر
  

  من ز اسرار خدا گونت کجا گویم سـخن 
  

  یوسفم در قید زندان، موسیم بر طور نیست 
  

  901دیوان قاسم انوار، ص



 137/  ...در   تأویلات داستان یوسفتأملی بر 

  یوسف و زلیخا 
قطفیـربن  «اند، همسر عزیز مصـر،   گفته» نکا«و به روایتی » راعیل«زلیخا که نام اصلی او را «

بـن   پس از آنکه یوسف. زیست مصر میفرعون » بن ولید ریان«بود که در زمان سلطنت » رحیب
یعقوب از کاروانی که او را به مصر آورده و در معرض فروش قرار داده بود، به اصـرار زلیخـا   

یوسف چون به حد رشد رسید، با حسن . خریداري شد، به تربیت و پرورش او همت گماشت
کـرد   ه او اظهار عشق میزلیخا به هر ترتیب که ب. عالمگیر خود دل و جان از زلیخا به یغما برد

زلیخا چون به اصرار نتوانست او را رام کند، او را با تهمـت بـه   . شد با امتناع یوسف مواجه می
  ). 228: 1375یاحقی، (» .زندان انداخت

اي دارد و بـازگو   ي بسـیار شـاعرانه   داستان عشق زلیخا به یوسف در ادبیات عرفانی، جلوه
زلیخـا مظهـر عاشـق    . رسد آلود به نظر می ت؛ که ظاهراً گناهي اسرار محبت و دوستی اس کننده

  .گذرد دلسوخته و پاکبازي است که در راه معشوق از همه چیز می
  

  نبــود از عاشــقان کــس چــون زلیخــا 
  

ــا     ــزون زلیخ ــود اف ــه ب ــق از جمل   بعش
  

  596دیوان عطار، ص
تی است او ملام. نهد هراسد و تا آنسوي مرز آبروي خویش قدم می او از هیچ سرزنشی نمی

  .گذرد که از سلامت خویش می
  
  دانستم داشت یوسف که روزافزون حسن آن از من
  

  دامن عصمت برون آرد زلیخا را از عشق که 
  

  3دیوان حافظ، ص

  .نهد بیند، لذا بر هر چیزي نام یوسف می کند، او در همه چیز یوسف را می او هر کاري براي وصال می
  

  ه عـــودآن زلیخـــا از ســـپندان تـــا بـــ
  

ــرده بــود      ــف ک ــه چیــز یوس ــام جمل   ن
  

  صـــد هـــزاران نـــام گـــر بـــرهم زدي
  

ــدي    ــف بـ ــواه او یوسـ ــد او و خـ   قصـ
  

  6/1257/4024مثنوي 
ي خداوند است و زلیخا کسی که مردانه بـراي رسـیدن    بدین ترتیب یوسف مظهر برگزیده

  .اي ندارد کند و در راه رسیدن به او از جان هم واهمه به او جهد می
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  ر یوسفی چو زلیخا به کوي عشـق از به

  
  مردي که جان نباخت از آن مرد زن بهسـت  

  
  280دیوان جامی، ص

  یوسف و زنان مصر 
ازدیگر مواردي که چهر ه اي روشن اززلیخا نشان داده شده دربزم عاشـقانه  اي اسـت کـه    

قـرآن مجیدازمدهوشـی   . اوترتیب  می دهد وملامت گران رابه بزرگی عشق  دعوت مـی کنـد   
فَلمَارأیَنَـه واقََطَعـنَ    : چنـین سـراغ مـی دهـد     ) ع(زنان مصردربرابرزیباییی آسمانی یوسـف  

براساس این آیه ، زنـان مصـر بـا دیـدن یوسـف متغیرمـی شـوند ؛        ) 31/یوسف ( ....أیَدیهنَ
تغییرزنان مصروعدم زلیخادراین موقعیت ، . درحالی که دراحوال زلیخا این تغییرپیش نمی آید 

حقیقت آن است که ایشـا مبتـدي بودنـد    « :ین گونه تاویل شده که زلیخا اهل تلوین بوده اند ا
وزلیخا که منتهی دربدایت محبت ، محب راتحمل مشاهده ي انوارجمال محبوب نباشـدوچون  
به نهایت رسد؛ درمشاهده ي جمال ، بی شعورنگردد؛ زیراکه محب رادرنهایت ، قـوتی هـم از   

:  1364معین الدین فراهی ، (  ». به آن قوت ، تواند که باز محبت بکشد محبوب حاصل آید که
بودند وزوال تغییر درزلیخاکه براثرطول دیـدار، بـه   »اهل الابتدا« این تغییر زنان مصرکه  )  474

قوت حال ودوام معنی دست یافته بود، درتفسیرکشف الاسرار ورساله ي قشیریه نیزدیـده مـی   
  )  122 – 121:  1361؛ قشیري ،  61: 5، ج  1376میبدي ، .( شود 

شیفتگی زلیخا نسبت به یوسف ، نه به دلیل زیبایی یوسف بلکه بـه آن دلیـل اسـت کـه زلیخـا      
منظورعنایتالهی بوده است ؛ زیرا برادران یوسف ، جمال اورا می دیدند؛ اما همچون زلیخا متـأثرنمی  

جمال توزیـاده  ]به[ازآن نظرده که سحره را دادي ومرا اي االله  نظر کمرزیاده گردان ومرازیاده«: شدند 
ازآن نظرده  که زلیخا رادادي به جمال یوسف وآن نظرنه ازجمال می باشد که برادران یوسف جمال 

یارب چه دولت است آن نظرها تابـه کـی   . یوسف رادیدند ومدهوش نگشتند ؛ چون آن نظرنداشتند
  )   31: 1333سلطان العلما، ( » .ارزانی داري مگربه نزدیکان ومقربان خود 

  

ــه  ــا بچـ ــارم  ترسـ ــید در کـ   اي کشـ
  

ــارم      ــویش ز نّ ــف خ ــت ز زل ــر بس   ب
  

ــت در خـــوبی   ــف عالمسـ   او یوسـ
  

ــیش او دارم     مـــن دســـت و تـــرنج پـ
  

  375دیوان عطار، ص
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  چو پیـدا شـد جمـال یوسـف از دور    

  
  جهان چون مصر جـامع گشـت از نـور    

  
ــد   ــش بدیدن ــون روی ــر چ ــان مص   زن

  
ــد بیـــک ره،   ــم بریدنـ ــا هـ ــتها بـ   دسـ

  
ــی ــان گشــتند دلســوز  ز ب   هوشــی چن

  
ــوت، چــل روز   ــان از ق ــه یادش ــه نام   ک

  
  زلیخـــا گـــم نشـــد در کـــار او زود

  
ــرده    ــود ک ــه او خ ــود  ک ــدار او ب   ي دی

  
  52اسرارنامه، ص

بـین   یوسف مظهر تجلیات انوار خداوند است و زلیخا مظهر سالک عارف حق شناس حـق 
و زنان مصر، سالکانی هستند که اول بار مورد عنایت تجلیات . تاست که غرق در نور الهی اس

بازنـد و چـون بـه هـوش      دهند و خـود را مـی   گیرند و تاب و توش از دست می الهی قرار می
ن مصـر اعتـراف بـه حسـن     گرند، همچنان که زنا آیند موسی وار معترف به حقیقت حق می می

  .یوسف نمودند
  

  چون به بـازي عقـل در عشـق صـمد    
  

ــد   ــا هفتصـ ــد یـ ــت دهـ ــق امثالـ   عشـ
  

  آن زنـــان چـــون عقلهـــا درباختنـــد
  

ــد    ــف تاختنـ ــق یوسـ ــر رواق عشـ   بـ
  

ــر    ــاقی عم ــتد س ــدم س ــان یک   عقلش
  

  ســـیر گشـــتند از خـــرد بـــاقی عمـــر 
  

  اصل صـد یوسـف جمـال ذوالجـلال    
  

ــال     ــداي آن جم ــو ف ــم از زن ش   اي ک
  

  5/999/3236مثنوي 
تند، آنها مظهـر عقـل هسـتند کـه در     در اینجا زنان مصر مظهر پاك باختگی و بیخودي هس

آنهـا عقـل باختنـد و زیرکـی     . تا بعد از آن هر سرمویی عقلی شود. مسلخ عشق باید ذبح گردد
  . خریدند

  یوسف و خوابگزاري 
بینـد و   او هم خـود خـواب مـی   . خواب و خوابگزاري نفس مهمی در زندگی یوسف دارد

همچـون خـواب سـجده کـردن مـاه و      . نـد ک شود و هم خوابهاي دیگران را تعبیر مـی  تعبیر می
  . خورشید و ستارگان در مقابل او و یا خواب ندیمان پادشاه مصر که در زندان تعبیر نمود

او پیـر دل آگـاه و روشـن    . او در این قسمت از زندگیش رمز آگـاهی و هوشـیاري اسـت   
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رازهـا  ي خدابین و بینش عالی و با دل همچون جام جـم خـویش از    ضمیري است که با دیده
  .بیند امور را در پس ظاهر آنها میآگاه است و حقایق 

  
ــد  ــن در چشــمم هــم بلن   ســربلندم م

  
  بیــنش عــالی امــان اســت از گزنــد     

  
  همچو یوسف کاو بدید اول به خواب

  
ــاب      ــاه و آفت ــرده م ــجودش ک ــه س   ک

  
  از پـــس ده ســـال بلکـــه بیشـــتر   

  
  آنچــه یوســف دیــده بــد بــر کــرد ســر 

  
 ــ   زافنیســت آن ینظـــر بنـــور االله گـ

  
  نـــور ربـــانی بـــود گـــردون شـــکاف 

  
  4/792/3415مثنوي 

و در جایی دیگر او سالک گرفتاري است که از عزیـز مصـر درسـت پیمـان کـه رمـز پیـر        
عبارتی با دل پاك خود گرفتاري و موانع مرید را در راه  خواهد خوابی بیند؛ به طریقت است می

و او را راهنمایی و ارشاد نماید، یا بـه   رسیدن به حق که چون زندانی او را محبوس نموده بیند
عشقی نجات بخشد و با عشق  عبارتی تعبیر خواب نماید و دل چون مصر سالک را از قحط بی

  .به حق آبادان نماید و از زندان تعلقات دنیا نجات دهد
  

  اي عزیــز مصــر و در پیمــان درســت
  

  یوســـف مظلـــوم در زنـــدان توســـت 
  

  در خــلاص او یکــر خــوابی ببــین   
  

ــنین   ــب المحســـ ــاالله یحـــ   زود کـــ
  

ــز   ــد اي عزی ــرش برآم ــط از مص   قح
  

  همین مبـاش اي شـاه دیـن را مسـتجیر     
  

  یوســفم در حــبس تــو اي شــه نشــان
  

  هــــین ز دســــتان زنــــانم وارهــــان 
  

  6/1194/2793همان 
البتّته لازم واضح است که در ابیات فوق، مراد مولوي از یوسف مظلوم، خود اوست که در 

گی از وجود آن عـارف   بهره جان و روحش دچار قحط و بی -س تبریزيشم -فراق عزیز مصر
نماید تا وجـود او را از طعنـت و    دل آگاه گردید و از نیروي معنوي و باطنی او طلب امداد می

سرزنش و ایذاء دشمنان و مخالفان رهایی بخشد و با عشق به خداوند از زندان تعلقات مـادي  
  . رهایی ببخشد
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  گیري نتیجه
شود و  از منظر عارفان، رمز روح عارف است که در قعر چاه جسم و دنیا گرفتار می یوسف

در این مسیر . باید با ایمان به خدا سیر تکاملی خود را از قوس نزول تا قوس صعود طی نماید
بایست بر آنها فایق آید و ناشکیب نگردد  هاي فراوانی وجود دارد که سالک با صبر می دشواري

الاحزان دنیا صـبر جمیـل پـیش     که رمز سالک مشتاق و آرزومند است در بیت و چون یعقوب
عرفا، یوسف . روشن گردد -گیرد تا دیده جانش که از هجران محبوب سپید گشته به انوار الهی

رمـز  . دانند هاي گواراي دنیا در داستان خلوتخانه زلیخا می را رمز تفوق روح عارف بر وسوسه
درنـد و آزار و   د حاسدان گرگ صفتی که با حسـادت خـود او را مـی   اي که حق انسان برگزیده

اسارت را به آزادي توأم . بخشد کند اما بجاي عقوبت بزرگوارانه می دهند را تحمل می اذیت می
  . خرد با مخالفت امر پروردگار به جان می

را  داستان عشق و دلدادگی یوسف و یعقوب تنها عشق پدر و فرزندي نیست بلکه عرفا آن
دانند، عشقی که سالک از همه علائق خود حتی عشـق بـه    مظهر عشق سالک به معبود الهی می

از طرفی دلدادگی زلیخا به یوسف نیز، گرچه به ظاهر عشقی مجازي به نظر . گذرد فرزند در می
ز تأویل عرفا ا. یابد گردد اما سرانجامی پاکتر از هر پاکی می رسد و با دعوت به گناه آغاز می می

ي خداونـد اسـت جهـد     زلیخا کسی است که مردانه براي رسیدن به محبوب خود که برگزیـده 
و . اي نـدارد حتـی از جـان و آبـرو     اندیشـد و واهمـه   کند و براي رسیدن به هیچ چیز نمـی  می

لقا، پس از طی کردن این مسیر صعب و طاقت فرسا به جایگـاه و   سرانجام یوسف مه روي، مه
او پیـر  . زنـد  رسد و در مصر عزت و ملکوت بر مسند عزیزي تکیه مـی  مقام حقیقی خویش می

ي خدابین و بینش عالی خود و با دل همچون جـام   دل آگاه و روشن ضمیري است که با دیده
  . بیند جم خویش از رازها آگاه است و حقایق امور را در پس ظاهر آنها می
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 بدیع الزمان فروزانفر ، اداره کل انطباعات ووزارت فرهنگ ، تهران 
 بیان، فردوسی، تهران) ش1378: (یسا، سیروسشم . 
 سـعید نفیسـی و حواشـی م    :دیوان، با مقدمه) ش1343: (االله ولی، سید نورالدین شاه نعمت .

 .درویش، باران، تهران
  محمـد روشـن ،    :جـامع السـتین للطـائف البسـاتین ، تصـحیح     ) ش1356:( طوسی ، احمد

 ناصرخسرو، تهران 
 محمــدباقر  :تفســیرالمیزان فــی تفســیرالقرآن، ترجمــه) ش1362: (طباطبــایی، محمدحســین

 . موسوي همدانی، انتشارات اسلامی، قم
  ،تقی تفضیلی، علمی و فرهنگی، تهران :، تصحیحدیوانعطار، فریدالدین محمد. 
  نـورانی وصـال، زوار، چـاپ     :، تصـحیح مصـیبت نامـه  ) ش1373: (ــــــــــــــــــــ

 . چهارم، تهران
 سید صـادق گـوهرین، زوار، چـاپ     :، تصحیحاسرارنامه) ش1361: (ــــــ ــــــــــــــ

 . دهم، تهران
  سید صادق گوهرین :، تصحیحمنطق الطیر: ــــــــــــــــــــ. 
  محمدرضـا شـفیعی کـدکنی، سـخن،      :تصحیح ،نامه الهی) ش1387: (ــــــــــــــــــــ

 . چاپ سوم، تهران
  ــدین ســید جعفرســجادي ،  :خــدائق الخقــایق ، تصــحیح )ش  1364: (فراهــی ، معــین ال

 امیرکبیرتهران 
 ابوالعلا عفیفی، قاهره :، به تصحیحمشکاه الانوار) ش1383: (غزّالی، ابوحامد . 
 غلامرضا اعوانی، انجمن فلسفه ایران،  :، تصحیحوجه دین) ش1256: (قبادیانی، ناصرخسرو

 . تهران
 بـدیع الزمـان فروزانفـر، علمـی و      :صـحیح ، ترساله قشـیري ) ش1261: (قشیري، ابوالقاسم

 . فرهنگی، تهران
  جـلال الـدین    :مصباح الهدایه ومفتـاح الکفایـه ، تصـحیح   ) 76: (کاشانی ، عزالدین محمود

 همایی ،هما، تهران 
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  تصــحیحگلشــن راز فــی مفــاتیح الاعجــاز) ش1374: (الــدین محمــد لاهیجـی، شــمس ،: 
 . تهرانمحمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، زوار، 

 رینولـد نیکلسـون، مـولی،     :، تصـحیح مثنوي معنوي) ش1370: (الدین محمـد  مولوي، جلال
 . تهران
  بدیع الزمان، فروزانفـر،   :، تصحیحکلیات دیوان شمس) ش1378: (ــــــــــــــــــــــ

 . زوار، تهران
  مـایی،  الـدین ه  جـلال  :، با مقدمـه کلیات دیوان شمس) ش1371: (ــــــــــــــــــــــ

 . کوشش مشفق همدانی، صفی علیشاه، تهران به
 لئونارد لوئیزان، تهـران  :، تصحیح و اهتمامدیوان) ش1372/ م1993: (مغربی، محمدشیرین- 

 . لندن
  ،الوفاء، بیروتبحارالانوارمجلسی، محمدرضا ،. 
 علی اکبـر   :، تصحیحکشف الاسرار وعده الاسرار) ش1361: (میبدي، رشیدالدین ابوالفضل
 . 3ج، ج10کمت، امیرکبیر، تهران، چاپ چهارم، دوره ح
  عفیف عسیران ، منـوچهري   :وتصحیح ،مقدمه تمهیدات)ش 1386:(همدانی ، عین القضات

 تهران 
  
  
  


